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 کلئوپاترا و مارک آنتونی: عشق در سایه قدرت و سقوط. ۱

های ترین تراژدیداستان عشق کلئوپاترا، ملکه مصر، و مارک آنتونی، سردار قدرتمند رومی، یکی از مشهورترین و دراماتیک
های جمهوری روم، با یکدیگر آشنا شدند. کلئوپاترا پیش از میلاد، در اوج آشفتگی ۴۱عاشقانه تاریخ است. این دو در سال 

نظیر خود، آنتونی را که پیش از آن نیز ازدواج کرده بود، شیفته خود ساخت و یک اتحاد عاشقانه و با هوش و جذابیت بی
 سیاسی بین قلمروهایشان شکل گرفت.

ای داشت. آنتونی که پیش از این از متحدان این رابطه، نه تنها یک دلدادگی عمیق بود، بلکه ابعاد سیاسی گسترده
اکتاویان )امپراتور آینده روم( بود، به دلیل نفوذ کلئوپاترا، از او فاصله گرفت. اکتاویان، سنای روم را متقاعد کرد که آنتونی 

پیش از میلاد، جنگی تمام عیار علیه آنتونی و  ۳۱تشنه قدرت است و تحت تاثیر کلئوپاترا قرار گرفته. در نتیجه، در سال 
 کلئوپاترا آغاز شد.

ها شکست خوردند. آنتونی با شنیدن خبر دروغین مرگ کلئوپاترا، خودکشی کرد. ساز آکتیوم، نیروهای آندر نبرد سرنوشت
خواست اسیر اکتاویان شود، با نیش مار کبرا به زندگی خود پایان داد. این پایان تلخ، نمادی از عشقی کلئوپاترا نیز که نمی
 ها را برای همیشه در کنار یکدیگر حک کرد.های سیاسی و سرنوشت محتوم، تاب نیاورد و نام آنطلبیشد که در برابر جاه

 هلوئیز و آبلارد: عشق ممنوعه و جدایی ابدی. ۲

های عاشقانه قرون وسطی در فرانسه است. ترین روایتانگیزترین و در عین حال عمیقداستان هلوئیز و آبلارد، یکی از غم
پیتر آبلارد، فیلسوف و متکلم برجسته قرن دوازدهم، به عنوان معلم خصوصی هلوئیز، دختری باهوش و فرهیخته، به خانه 

ساله، عشقی عمیق و ممنوعه بین این دو شکل گرفت که منجر به تولد  ۲۰عموی او راه یافت. با وجود اختلاف سنی 
 فرزندی شد.

عموی هلوئیز، خشمگین از این رابطه پنهانی، انتقامی وحشتناک گرفت و دستور داد آبلارد را اخته کنند. این حادثه، زندگی 
هر دو را برای همیشه دگرگون ساخت. آبلارد به صومعه پناه برد و هلوئیز نیز به دستور او، راهبه شد. با این حال، عشق 

 هایی پرشور و فلسفی، با یکدیگر در ارتباط بودند.ها هرگز نمرد و این دو تا پایان عمر، از طریق نامهآن

ها را شوند که عمق رنج، اشتیاق و وفاداری آنای از ادبیات عاشقانه و فلسفی محسوب میهای هلوئیز و آبلارد، گنجینهنامه
شمار، از بین نرفت و در های بیکشند. این داستان، نمادی از عشقی است که حتی با جدایی فیزیکی و رنجبه تصویر می

 قالب کلمات، جاودانه شد.

 انگیزشاه جهان و ممتاز محل: تاج محل، نماد عشقی ابدی و غم. ۳

کران که با از دست داستان شاه جهان، امپراتور گورکانی هند، و ممتاز محل، همسر محبوبش، روایتی است از عشقی بی
اش ارجمند بانو بیگم بود، ترین بناهای تاریخ، یعنی تاج محل، منجر شد. ممتاز محل، که نام اصلیدادن، به یکی از باشکوه

میلادی با شاهزاده خرم، که بعدها با نام شاه جهان به سلطنت رسید، ازدواج کرد. او نه تنها همسری  ۱۶۱۲در سال 
 داشتنی، بلکه مشاور و محرم اسرار شاه جهان بود.دوست

فرزند  ۱۳عشق شاه جهان به ممتاز محل چنان عمیق بود که او را »ممتاز محل« به معنای »برگزیده کاخ« نامید. این زوج، 
میلادی،  ۱۶۳۱داشتند و زندگی مشترکشان سرشار از عشق و احترام متقابل بود. اما این سعادت، دیری نپایید. در سال 

ممتاز محل در هنگام به دنیا آوردن چهاردهمین فرزندش، درگذشت. مرگ او، شاه جهان را در غم و اندوهی عمیق فرو برد 
 و او را به مدت یک سال در انزوا و سوگواری کامل فرو برد.



نظیر را داد که امروزه به عنوان تاج محل شاه جهان برای جاودانه ساختن یاد و خاطره همسرش، دستور ساخت بنایی بی
قید سال به طول انجامید، نمادی از عشق ابدی و وفاداری بی  ۲۲شود. این بنای عظیم و باشکوه، که ساخت آن شناخته می

میلادی درگذشت و در کنار همسر محبوبش، در تاج محل به خاک سپرده شد. این  ۱۶۶۶و شرط است. شاه جهان در سال 
بدیل منجر شود که تا ابد، تواند به خلق اثری هنری و معماری بیدهد که چگونه غم از دست دادن میداستان، نشان می

 روایتگر یک عشق تلخ و جاودانه باشد.

 اینس د کاسترو و پدرو اول: ملکه پس از مرگ. ۴

های عاشقانه در تاریخ اروپا ترین روایتترین و عجیبدهندهداستان اینس د کاسترو و پدرو اول پرتغال، یکی از تکان
میلادی به عنوان ندیمه کنستانس، شاهزاده خانم پرتغال و همسر   ۱۳۴۰زاده از گالیسیا، در سال است. اینس، بانویی اشراف

آینده پدرو، وارد دربار شد. اما سرنوشت، بازی دیگری برای او رقم زده بود؛ پدرو به سرعت دلباخته اینس شد و عشقی 
 ها شکل گرفت.ممنوعه بین آن

ها ادامه یافت و اینس سه فرزند از پدرو به دنیا آورد. با وجود ازدواج پدرو با کنستانس و تولد فرزندان از اینس، رابطه آن
این عشق، خشم آلفونسو چهارم، پادشاه وقت پرتغال و پدر پدرو را برانگیخت. او که نگران آینده سلسله و نفوذ خانواده 

، پدرو قصد داشت با اینس ۱۳۴۹اینس بود، بارها تلاش کرد تا این دو را از هم جدا کند. پس از مرگ کنستانس در سال 
 ازدواج کند و او را ملکه قانونی خود سازد، اما پدرش به شدت با این امر مخالفت کرد.

میلادی، در غیاب پدرو، آلفونسو چهارم دستور قتل اینس را صادر کرد. اینس به طرز فجیعی به  ۱۳۵۵در نهایت، در سال 
قتل رسید و این واقعه، پدرو را در غم و خشم فرو برد. پس از مرگ پدرش و به سلطنت رسیدن پدرو با نام پدرو اول، او 

تر از آن، پدرو دستور داد جسد اینس را از قبر بیرون آورده و او را به انتقامی سخت از قاتلان اینس گرفت. اما عجیب
 گذاری کنند. درباریان مجبور شدند با جسد پوسیده ملکه بیعت کنند و دست او را ببوسند.عنوان ملکه پرتغال تاج

سابقه، وفاداری و این داستان، نمادی از عشقی است که حتی مرگ نیز نتوانست آن را از بین ببرد و پدرو با این اقدام بی
گذاری ای در تاریخ است که پس از مرگش تاجحد و حصر خود را به اینس نشان داد. اینس د کاسترو، تنها ملکهعشق بی

 کرد و نامش برای همیشه با این تراژدی عاشقانه گره خورد.

 ملکه ویکتوریا و پرنس آلبرت: چهل سال سوگواری. ۵

ترین و پایدارترین روابط عاشقانه در تاریخ سلطنتی بریتانیا بود. ویکتوریا عشق ملکه ویکتوریا و پرنس آلبرت، یکی از عمیق
کوبورگ و گوتا، ازدواج کرد. این ازدواج، نه تنها یک اتحاد سیاسی، -با پسرعموی خود، پرنس آلبرت از ساکس ۱۸۴۰در سال  

بلکه یک عشق واقعی و عمیق بود که زندگی هر دو را دگرگون ساخت. آلبرت، با هوش و درایت خود، نقش مهمی در اداره 
 محرم اسرار ملکه، همواره در کنار او بود.کشور و تربیت فرزندانشان ایفا کرد و به عنوان مشاور و 

های آن زمان شد. آلبرت، نه تنها ها، الگویی برای بسیاری از خانوادهاین زوج نه فرزند داشتند و زندگی خانوادگی آن
داشتنی، بلکه یک پدر فداکار و دولتمردی با بصیرت بود. او در بسیاری از اصلاحات اجتماعی و صنعتی همسری دوست

 سالگی، به پایان رسید. ۴۲، با مرگ ناگهانی پرنس آلبرت در سن ۱۸۶۱بریتانیا نقش داشت. اما این سعادت، در سال 

مرگ آلبرت، ضربه روحی شدیدی به ملکه ویکتوریا وارد کرد. او که به شدت به همسرش وابسته بود، پس از این واقعه، به 
گیری کرد. این دوره طولانی سوگواری، که به »عزای مدت چهل سال، لباس سیاه بر تن کرد و از انظار عمومی کناره

درگذشت و در کنار  ۱۹۰۱ویکتوریایی« معروف شد، تاثیر عمیقی بر فرهنگ و جامعه بریتانیا گذاشت. ویکتوریا در سال 
آلبرت، در آرامگاه سلطنتی فراگمور به خاک سپرده شد. این داستان، نمادی از عشقی است که حتی پس از مرگ نیز، 

 ها بر زندگی بازمانده سایه افکند.وفاداری و یاد و خاطره آن، تا سال



 پرنس رودولف و ماری وتسرا: معمای مایرینگ و خودکشی عاشقانه. ۶

مجارستان، و بارونس ماری وتسرا، دختری -داستان پرنس رودولف، تنها پسر و وارث امپراتور فرانتس یوزف اول اتریش
انگیزترین وقایع تاریخ اروپا است که به »حادثه مایرینگ« شهرت یافته است. زاده، یکی از مرموزترین و غمجوان و اشراف

آور دربار، در تضاد بود. او کارانه پدرش و فضای خفقانهای محافظهای روشنفکر و لیبرال بود که با دیدگاهرودولف، شاهزاده
که از ازدواج اجباری خود با استفانی بلژیکی ناراضی بود، در ماری وتسرا، عشقی پرشور و همدمی برای روح ناآرام خود 

 یافت.

ای برد و آیندههای روحی و جسمی رنج میتر شد. رودولف که از بیماریها، با وجود تمام خطرات، عمیقرابطه پنهانی آن
دید، تصمیم به خودکشی گرفت. او ماری را نیز متقاعد کرد که در این پیمان مرگ، او را تاریک را پیش روی خود می

، جسد رودولف و ماری در کلبه شکار مایرینگ، در نزدیکی وین، پیدا شد. ۱۸۸۹ژانویه  ۳۰همراهی کند. در تاریخ 
ها در ها را ناشی از سکته قلبی و خودکشی اعلام کردند، اما جزئیات واقعی واقعه، سالهای رسمی اولیه، مرگ آنگزارش

 ای از ابهام باقی ماند.هاله

های کشف شده، نشان داد که رودولف ابتدا ماری را با شلیک گلوله به قتل رسانده و سپس به تحقیقات بعدی و نامه
زندگی خود پایان داده است. این واقعه، شوک بزرگی به دربار هابسبورگ و سراسر اروپا وارد کرد. حادثه مایرینگ، نمادی از 

ترین رازهای تاریخ رگ نیافت و به یکی از تلخعشقی شد که در برابر فشارهای اجتماعی، سیاسی و روحی، راهی جز م
 تبدیل شد.

 ناپلئون بناپارت و ژوزفین دو بوهارنه: عشق، قدرت و جدایی اجباری. ۷

های انگیزترین روایتداستان ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه، و ژوزفین دو بوهارنه، یکی از پرشورترین و در عین حال غم
ای شش سال بزرگتر از خود و مادر عاشقانه در تاریخ مدرن است. ناپلئون، پیش از به قدرت رسیدن، شیفته ژوزفین، بیوه

های پرشور و مملو از احساسات او به حد و حصر بود که در نامهدو فرزند، شد. عشق او به ژوزفین، عشقی آتشین و بی
 شود.وضوح دیده می

ازدواج کردند و ژوزفین همواره در کنار ناپلئون، چه در دوران فتوحات و چه در زمان به قدرت رسیدن  ۱۷۹۶این دو در سال 
های بزرگی روبرو بود. او به عنوان امپراتور، حضور داشت. اما با وجود عشق عمیق ناپلئون به ژوزفین، این رابطه با چالش

ژوزفین قادر به فرزندآوری نبود و این مسئله، برای ناپلئون که به دنبال وارثی برای امپراتوری خود بود، به یک دغدغه جدی 
 تبدیل شد.

، با قلبی شکسته، تصمیم به طلاق از ژوزفین گرفت. ۱۸۰۹نتیجه برای داشتن فرزند، ناپلئون در سال ها تلاش بیپس از سال
این جدایی، یک تصمیم سیاسی بود تا ناپلئون بتواند با ازدواج مجدد، وارثی برای تاج و تخت خود داشته باشد. ژوزفین 

ش، ازدواج کرد نیز با وجود عشق عمیق به ناپلئون، این جدایی را پذیرفت. ناپلئون بعدها با ماری لوئیز، دختر امپراتور اتری
 و صاحب پسری شد، اما هرگز عشق و علاقه او به ژوزفین کم نشد.

کرد. این داستان، نمادی از عشقی است که در درگذشت و ناپلئون، حتی در تبعید، همواره از او یاد می  ۱۸۱۴ژوزفین در سال  
های سیاسی و نیاز به قدرت، مجبور به تسلیم شد و با وجود عمق احساسات، به جدایی تلخی انجامید که تا طلبیبرابر جاه

 پایان عمر، هر دو را تحت تاثیر قرار داد.

 ادیت پیاف و مارسل سردان: عشقی کوتاه و پایانی ناگهانی. ۸



ای فرانسوی، و مارسل سردان، قهرمان بوکس جهان، روایتی از یک دلدادگی داستان عشق ادیت پیاف، خواننده افسانه
پرشور و کوتاه است که با یک تراژدی ناگهانی به پایان رسید. ادیت پیاف، که به »گنجشک پاریس« معروف بود، زندگی 

، در اوج شهرت ۱۹۴۷ل پرفراز و نشیبی داشت و با وجود شهرت و موفقیت، همواره در جستجوی عشق واقعی بود. او در سا
 خود، با مارسل سردان آشنا شد.

رفت. عشق مارسل سردان، بوکسوری قدرتمند و کاریزماتیک بود که در آن زمان، قهرمان جهان در وزن میانه به شمار می
ور شد و به یکی از پر سر و صداترین روابط عاشقانه آن دوران در فرانسه تبدیل گشت. پیاف و بین این دو، به سرعت شعله

پروا را تجربه کردند. پیاف در بسیاری از سردان، با وجود اینکه سردان متاهل و دارای فرزند بود، عشقی عمیق و بی
 دانست.بخش خود میکرد و او را الهامهایی را به سردان تقدیم میهایش، آهنگکنسرت

برد، سوار ، مارسل سردان برای دیدار با ادیت پیاف که در نیویورک به سر می۱۹۴۹اما این عشق، دیری نپایید. در اکتبر 
هواپیما شد. اما هواپیمای او در مسیر، در جزایر آزور سقوط کرد و سردان به همراه تمام سرنشینان، جان باخت. مرگ 

ناگهانی سردان، ضربه روحی ویرانگری به ادیت پیاف وارد کرد. او که به شدت از این واقعه متاثر شده بود، تا پایان عمر، از 
 اش خواند.های بسیاری را در سوگ عشق از دست رفتهاین غم رهایی نیافت و آهنگ

این داستان، نمادی از عشقی است که در اوج شکوفایی، با یک حادثه ناگهانی و غیرمنتظره به پایان رسید و خاطره آن، تا 
ابد در قلب ادیت پیاف و در تاریخ موسیقی فرانسه، جاودانه ماند. مرگ سردان، نه تنها زندگی پیاف را دگرگون کرد، بلکه 

 های عاشقانه قرن بیستم تبدیل شد.ترین تراژدیبه یکی از تلخ

 تزار نیکولای دوم و الکساندرا: عشق در آستانه انقلاب و پایان خونین. ۹

حد داستان تزار نیکولای دوم، آخرین امپراتور روسیه، و همسرش الکساندرا فئودورونا، روایتی از عشقی عمیق و وفاداری بی
های تاریخ روسیه است که با پایانی فجیع و خونین همراه شد. نیکولای و ترین دورانو حصر در دل یکی از پرآشوب

ها به یکدیگر، عشقی واقعی و عمیق بود که در ازدواج کردند. عشق آن ۱۸۹۴الکساندرا، که نوه ملکه ویکتوریا بود، در سال 
 شود.ها و خاطراتشان به وضوح دیده مینامه

این زوج، صاحب پنج فرزند بودند، چهار دختر و یک پسر به نام الکسی که وارث تاج و تخت بود. اما الکسی از بیماری 
برد و این مسئله، الکساندرا را به شدت نگران کرده بود. همین نگرانی، باعث شد که او تحت تاثیر راهبی هموفیلی رنج می

تواند بیماری الکسی را درمان کند. نفوذ راسپوتین در دربار، به همراه کرد میمرموز به نام راسپوتین قرار گیرد، که ادعا می
 های فزاینده مردمی، زمینه را برای انقلاب روسیه فراهم کرد.ضعف نیکولای در اداره کشور و نارضایتی

گیری از سلطنت شد. خانواده سلطنتی، ابتدا در ، انقلاب فوریه به وقوع پیوست و نیکولای دوم مجبور به کناره۱۹۱۷در سال 
توبولسک و سپس در یکاترینبورگ، تحت بازداشت قرار گرفتند. با تشدید جنگ داخلی و پیشروی نیروهای ضد بلشویک، 

، نیکولای، الکساندرا و هر پنج فرزندشان، ۱۹۱۸ژوئیه  ۱۷رهبران بلشویک تصمیم به اعدام خانواده سلطنتی گرفتند. در شب 
 ای در یکاترینبورگ، به طرز فجیعی تیرباران شدند.به همراه پزشک و خدمه وفادارشان، در زیرزمین خانه

این پایان تلخ، نمادی از عشقی شد که در برابر طوفان انقلاب و تغییرات عظیم اجتماعی، نتوانست دوام بیاورد و با 
ترین شکل ممکن به پایان رسید. داستان تزار و الکساندرا، یادآور این حقیقت است که حتی رحمی، به فجیعخشونت و بی

 ها نیز گاهی در برابر نیروهای بزرگتر تاریخ، محکوم به فنا هستند.ترین عشقعمیق

 جان کیتس و فنی براون: عشقی نافرجام در سایه بیماری و فقر. ۱۰



داستان جان کیتس، یکی از بزرگترین شاعران رمانتیک انگلیسی، و فنی براون، دختری جوان و باهوش، روایتی از عشقی 
با یکدیگر آشنا شدند و  ۱۸۱۸عمیق و نافرجام است که در سایه بیماری و فقر، به تراژدی ختم شد. کیتس و براون در سال 

های کیتس به فنی، به زیبایی هر چه بخش بود که در نامهها، عشقی پرشور و الهامبه سرعت دلباخته هم گشتند. عشق آن
 تر به تصویر کشیده شده است.تمام

نظیرش، در طول زندگی خود با مشکلات مالی و عدم موفقیت در دنیای ادبیات دست و پنجه کیتس، با وجود استعداد بی
ای که در آن زمان، درمانی نداشت و به تدریج او را از پا کرد. علاوه بر این، او به بیماری سل مبتلا بود، بیمارینرم می

ای روشن برای فنی فراهم توانست آیندهها بود، چرا که کیتس نمیآورد. این شرایط، مانع بزرگی بر سر راه ازدواج آندرمی
 کند.

تر ایتالیا سفر کند. این اش به آب و هوای گرمبا وخامت حال کیتس، پزشکان به او توصیه کردند که برای بهبود سلامتی
، ۱۸۲۰دانستند احتمالا برای همیشه خواهد بود. کیتس در سال ای که هر دو میسفر، به معنای جدایی از فنی بود، جدایی

سالگی، در رم درگذشت. فنی براون، تا پایان عمر، وفادار  ۲۵، در سن ۱۸۲۱با قلبی شکسته، انگلستان را ترک کرد و در سال 
 به یاد کیتس ماند و هرگز ازدواج نکرد.

های کیتس به های لاعلاج، محکوم به فنا شد. نامهاین داستان، نمادی از عشقی است که در برابر موانع بیرونی و بیماری
ای از ادبیات عاشقانه هستند، بلکه عمق رنج و اشتیاق او را برای زندگی و عشق، در برابر سایه مرگ، به فنی، نه تنها گنجینه

های عاشقانه در تاریخ ادبیات تبدیل ترین داستانبخشترین و الهامکشند. این عشق نافرجام، به یکی از تلختصویر می
 شده است.

 

 


